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  بررسي تطبيقي كاركرد اجتماعي دين در قرآن و عهد جديد
 
2سهيلا رضايي و 1عباس اشرفي  

 
  چكيده

كه فطـرت حقيقـت جـويي يـا      ها اطلاع از واقعيت ميل فطري و غريزي به شناختن حقايق و
شود و تا پايان عمـر   مياز آغاز كودكي در هر انساني شروع  و، شود ميحس كنجكاوي ناميده 

دينـي   مسـايل واز جملـه   مسـايل نخستين عاملي است كه انسان را براي بررسي همـه  ، ادامه دارد
كـاركرد   ةاين مقاله بـا هـدف اسـتخراج نگـاه دينـي بـه مقول ـ      . انگيزاند ميوشناختن دين حق بر 

 آنهـا عهد جديد و مقايسه  در قرآن و در آن كاركرد اجتماعي دين و اجتماعي دين تدوين شده
از نـوع ديـن شناسـي     اسـتنادي  –تعصب و به روش توصـيفي   داوري وبه دور از هر گونه پيش 
در  هـم  ؛تـر  تر و كامـل  اجتماعي در دين اسلام بسي گسترده كاركرد. تطبيقي بررسي شده است

 .بيان شده است، برقراري عدالت اجتماعي و هم در زمينه ايجاد امنيت اجتماعي
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  تاب عهد جديدك، قرآن، كاركرد دين، بررسي تطبيقي :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
در  دين در تمام افراد و. استي مهم دين اين است كه مايه سعادت آدمي ها يكي از كاربرد

صلح وآرامـش  . استزيرا تنها راه سعادت بشر  ،بيش از هر چيز ديگري مؤثر است ها زمان ةهم
تـلاش بـراي    ،بنـابراين . گـردد  مـي  ها باعث پيشرفت نهضت آيد و ميدين به وجود  ةتنها در ساي

بـدون   و، ضـرورت دارد  اسـت ايـدئولوژي صـحيح    شناختن دين حق كـه شـامل جهـان بينـي و    
  .ميسر نخواهد بود، رسيدن به كمال انساني

مطلق خدمات وآثار ديـن  ، مقصود از كاركرد دين، با توجه به اين كه در حوزه دين پژوهي
لذا با بررسي تطبيقي كاركرد  ،اجتماعي است و اين كه انسان موجودياست، در جامعه مد نظر 

چـه   ها اين كاركرد: شود اين است كه مياجتماعي دين در قرآن وعهد جديد سؤالي كه مطرح 
تواند در اين جوامع داشته باشد ؟ ماهيت اين تحقيق مطالعـه ي تطبيقـي    مي؟ وچه مفهومي است
راج و موضـوعات  به اين ترتيب كه ابتدا آيات مربوط به قرآن كريم وعهـد جديـد اسـتخ   . است

 بـا ، سـاير كتـب اديـان    سپس با مراجعه به كتب تفسـيري و  ،مشخص گرديد آنهافرعي  اصلي و
  .اين آيات مورد بررسي قرار گرفت، معناشناسي روش تحقيق متني و

  :ي گوناگوني داردها كاربرد، بايد دانست كه امر اجتماعي در نهايت
 .مانند آداب و رسوم اجتماعي، خاستگاه جامعه است، اي كه منشا آن پديده -1

مثل حيات . فراتر مي رود، يعني از فرد، شود جامعه را نيز شامل مي، امري كه رسالت آن -2
 و مرگ

ماننـد  ، بي معنا و نا مفهـوم اسـت  ، نهادي كه در زمينه جامعه ظاهر مي شود و بدون جمع -3
 ... معامله و، ازدواج

شـامل فـرد و جامعـه    ، مورد دوم باشـد كـه ديـن   ، اگر منظور از اجتماعي بودن دين در اينجا
نيـازي اسـت كـه    ، بدين معنا كـه بشـر  ، نظر سوم باشد، اما اگر منظور. امري صحيح است ،است
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چـون ديـن از   ، باز هم مـورد قبـول نيسـت   ، دين را به وجود آورده، جامعه براي ارضاي آن نهاد
نجفـي  (. به بشـر ابـلاغ شـده اسـت    وحي شده و به وسيله رسولان الهي ، دستگاه ماورايي و غيب

  )289-290: 1371، محمدجعفر، علمي
، هنگـام برگـزاري مراسـمي جمعـي     ها انبه اين معنا كه انس، نظر اول باشد، چنان چه مقصود

كنند با عالمي  بي خود مي شوند و تصور مي، كنند كه از خود شور و نشاط زايدالوصفي پيدا مي
خـدايي در  ، گرنـه  شناسند و مي» دين«ن را خدا و طريقه او را اند و آ برتر و ماورايي مرتبط شده

) همـين اسـت  ، كه نظر برخي از جامعه شناسان از اجتماعي بودن ديـن (عالم خارج وجود ندارد 
چون مبتني بر معيارهاي ، اي علمي نيست علاوه بر اين كه نظريه، اين تحليل :بايد در پاسخ گفت

سطحي از مشاهده چند مورد از برگزاري مراسـم جمعـي    علوم تجربي هم نيست و تنها توجيهي
را تنهـا در مراسـم جمعـي جسـتجو      بايستي اديان و مومنين به آنها، و سنتي در برخي قبايل است

  )289-290:همان!(كرد
گـردد و   چنانچه دين به دنبال مناسك و عبادات فرد برود ضايع و باطـل مـي  ، از سوي ديگر

پيروان خـود را بـه خلـوت گزينـي بـا معبـود و دور از غوغـاي        ، حال آن كه چه بسيار كه اديان
  :آل عمران آمده است 17به عنوان نمونه در آيه . نمايد جامعه تحريص و ترغيب مي

 و شـكيبايان ] ايناننـد  [ :باِلْأَسـحارِ  الْمسـتغَفْرينَ  و الْمنفْقينَ و القْانتينَ و الصادقينَ و الصابِرينَ« 
  »سحرگاهان در خواهان آمرزش و كنندگان انفاق و فرمانبرداران و انراستگوي

  :آل عمران بر اين مساله تاكيد شده 191همچنين در آيه 
 الْـأَرضِ  و السـماوات  خَلْـقِ   فـي  يتفَكََّرُونَ و جنُوبهِمِ  على و قعُوداً و قياماً اللَّه يذْكُرُونَ الَّذينَ«
 و ايسـتاده ]  احـوال  همه در[ را خدا كه همانان: النَّارِ عذاب فقَنا سبحانكَ باطلاً هذا خَلقَْت ما ربنا

:] كـه [ انديشـند  مـى  زمـين  و هـا  آسـمان  آفـرينش  در و، كننـد  مـى  يـاد  آرميـده  پهلو به و، نشسته
  .»بدار ناما در دوزخ آتش عذابِ از را ما پس! تو منزهى اى نيافريده بيهوده را اينها، پروردگارا

  )289-290 :همان(. از جامعه خبري نيست، مشخص شده است كه هنگام خواب
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 هـا  پيروان برخـي از ديـن  . نهد ي عميق ميها كوشش جمعي پيروان يك دين در جامعه نشانه
كـه  . كشـد  كه به باورهاي خود يقين دارند كارشان به خشك انديشي و نابردباري ديگـران مـي  

  )429 :1379، ميشل مالرب(. انجامد نگي هم ميگاه به كشورگشايي و جنگ خا
مناسك دين بـراي  « : گويد داند و مي بستگي اجتماعي ميكاركرد دين را همنيز » دوركهيم«

اند كه خـوراك بـراي نگـه داشـتن      به همان اندازه ضروري، كاركرد درست زندگي اخلاقي ما
كه گروه خـود را تاييـد و   زيرا از طريق همين مناسك است ، زندگي جسماني ما ضرورت دارد

  )179 :1377، هميلتون، ملكم( »كند حفظ مي
  

  كاركرد اجتماعي در قرآن
  ايجاد امنيت اجتماعي

آبرو و موقعيت اجتماعي شخص از جانـب  ، مال، امنيت اجتماعي به معني اين است كه جان
و آبـرو و   و حكومت و قانون و جـان و مـال   ها يعني از جانب افراد گروه. استعوامل اجتماعي 

  .موقعيت اجتماعي فرد مورد تهديد و خطر قرار نگيرد
امنيت اجتماعي عبارت از حالت فراغت همگاني از تهديدي است كـه كـردار    ،بدين ترتيب

. آورد غير قانوني دولت يا دستگاهي يا فردي يا گروهي در تمام يـا بخشـي از جامعـه پديـد مـي     
عامـل عقلانـي و اختيـاري در انتخـاب      ،ديگـر از طـرف   .انسان موجود مدني و اجتمـاعي اسـت  

منافعي براي خويش  بدين معنا كه انسان چون در زندگي اجتماعي ،ثر استؤزندگي اجتماعي م
بـه زنـدگي   ، شـود  طلبد و نيازهاي مادي و معنـوي اش بـدون زنـدگي اجتمـاعي تـامين نمـي       مي

  )12: 1362، رباق، شريف القريشي(. پذيرد دهد و شرايط آن را مي اجتماعي تن مي
امنيـت اجتمــاعي ايجــاد شــرايط و مـوقعيتي كــه بــر اســاس آن همـه افــراد جامعــه در انجــام    

ي مشروع و قانوني خود آزادي كامل داشـته و از امكانـات جامعـه يكسـان برخـوردار      ها فعاليت
ي باشند و همه افراد در موقعيت برابر قرار گيرند و اين از نيازهاي طبيعي بشر در زندگي اجتماع

  ) 62: 41ش  ها، مجله شهرداري( . است كه از امنيت لازم در روابط اجتماعي برخوردار باشند
  :خواهد در جامعه امنيت كامل حكم فرما باشد اسلام مي
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  عسـى  ءنسا منْ نساء لا و منهْم خيَراً يكُونُوا أَنْ  عسى قَومٍ منْ قَوم يسخَرْ لا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا
 و الْإيمـانِ  بعـد  الفُْسـوقُ  الاسـم  بئِْس باِلْأَلقْابِ تنَابزُوا لا و أَنفُْسكمُ تَلْمزُوا لا و منهْنَّ خيَراً يكُنَّ أَنْ
 قـوم  قومى نبايد، ايد آورده ايمان كه كسانى اى) 11/حجرات( الظَّالمونَ هم فَأُولئك يتُب لمَ منْ

 ريشـخند [ را] ديگـر [ زنـانِ  زنـانى  نبايد و، باشند بهتر اين ها از آنها شايد، كند ريشخند ار ديگر
 زشت هاى لقب همديگر به و، مگيريد عيب يكديگر از و، باشند بهتر اين ها از آنها شايد، ]كنند
  .ستمكارند خود آنان نكرد توبه كه هر و. ايمان از پس زشت نام است ناپسنديده چه ،دهيد مي
 خيَـرٌ  ذلكمُ أهَلها  على تُسلِّموا و تَستَأْنسوا حتَّى بيوتكمُ غيَرَ بيوتاً تَدخُلُوا لا آمنُوا الَّذينَ أَيها اي
ُلكَم ُلَّكمَشـما  هـاى  خانـه  كـه  هايى خانه به، ايد آورده ايمان كه كسانى اى) 27/نور( تَذَكَّرُونَ لع 
 باشـد ، اسـت  بهتـر  شما براى اين. گوييد سلام آن اهل بر و بگيريد جازها تا مشويد داخل نيست
  .گيريد پند كه

از آسايش وآرامش بر خوردار نخواهد بود ونشـاط وتـلاش   ، اي كه بدون امنيت باشدجامعه
پاشد و حوزه فرهنگي گرفتار سـكون   در ناامني اجتماعي اقتصاد فرو مي، بندد از آن رخت برمي

هاي جامعه جاهلي را فقدان امنيت اجتمـاعي شـمرده    يكي از ويژگي) ع( حضرت علي. شود مي
اي بـود كـه انديشـمندان و آگاهـان جامعـه دهانشـان بسـته         جامعه جاهليـت جامعـه  : فرمايد مي و

نخسـتين و مهـم تـرين شـرط يـك      ، امنيـت . هويت مورد احتـرام بودنـد   بي يها انسانونادانان و 
  :زندگي سالم اجتماعي است

ُأَ ثمعْباً تببتَّى سلَغَ إذِا حنَ بينِ بيدالس دجنْ وهِما مونماً دونَ لا قَوكادونَ يَفقْهلاً يذاَ يـا  قالُوا قَو 
 ـ تجَعـلَ  أَنْ  علـى  خَرجْـاً  لكَ نجَعلُ فهَلْ الْأَرضِ في مفْسدونَ مأجْوج و يأجْوج إِنَّ القَْرْنيَنِ  و ابيننَ
مَنهيا  بددو ميان به وقتى. نمود دنبال را راهى باز) 94-92/كهف(س  دو آن برابـر  در، رسـيد  سـد 

]و يـأجوج ، القرنين ذو اى«: گفتند. بفهمند را زبانى هيچ توانستند نمى كه يافت را اى طايفه، ]سد 
 مـا  ميان تا دهيم قرار وت اختيار در مالى]  است ممكن[ آيا، كنند مى فساد زمين در سخت مأجوج

  »دهى؟ قرار سدى آنان و
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ذوالقرنين براي فراهم آوردن امنيت نسبت به قـومي كـه مـورد تهديـد قـرار گرفتـه بـود پـر         
زحمت ترين كارها را بـر عهـده گرفـت و بـراي جلـوگيري از مفسـدان از نيرومنـدترين سـدها         

از ايـن رو  . حكام دوام و بقاستوسمبل است، سدي كه در تاريخ ضرب المثل شده. استفاده كرد
هنگامي كه بناي كعبه نخستين چيزي كه از خداي براي آن سرزمين تقاضا ) ع(حضرت ابراهيم 

  .كرد نعمت امنيت بود
قالَ إذِْ و راهيمإِب بلْ رعذاَ اجه لَدْناً البآم ني وُنباج  و ينأَنْ ب  ـدبَنع  ـنامكـن  يـاد [ و)35( الْأَص  [

 از را فرزنـدانم  و مـرا  و، گـردان  ايمـن  را شـهر  ايـن ، پروردگـارا «: گفـت  ابراهيم كه را هنگامى
  ) 35 /ابراهيم(. . دار دور بتان پرستيدن

و ضَرَب ثَلاً اللَّهةً مقَرْي نةًَ كانَتنَّةً آمئطْمأتْيها مقهُا يغَداً رِزنْ ركانٍ كلُِّ مم مِ فكَفََرَتْا بِأَنع للَّـه 
 زده مثـل  را شـهرى  خـدا  و)112/نحـل  ( . يصـنعَونَ  كـانُوا  بِما الخَْوف و الجْوعِ لباس اللَّه فَأذَاقهَا
 را خدا نعمتهاى]  ساكنانش[ پس، رسيد مى فراوان سو هر از روزيش] و[ بود امان و امن كه است

]  مـردم [ بـه  را هراس و گرسنگى طعم، دادند مى انجام آنچه سزاى به هم خدا و، كردند ناسپاسى
  .چشانيد آن

و آزاد و مستقل داشته باشند بايـد قبـل از هـر چيـز بـه      ، خواهند سرزميني آباد كساني كه مي
پس مردم را به آينده خـود در آن منطقـه اميـدوار سـازند و بـه دنبـال آن       . مسأله امنيت بپردازند

  )433ص 11ج، ش1374زي مكارم شيرا(. چرخ هاي اقتصادي را به حركت در آورند
كـه درايـن زمينـه قـرآن      اسـت توحيد و ايمان خالص ، يكي از عوامل احساس امنيت رواني

  :فرمايد مي
و فَكي ما أخَاف ُأشَْرَكتْم تخَافُونَ لا و ُأَنَّكم ُأشَْرَكتْم ما باِللَّه َنَزِّلْ لمي ِبه  ُكملَـيـلطْاناً  عس  َفَـأي 

 و الْـأمَنُ  لهَـم  أُولئك بظُِلمٍْ إيمانهَم يلبِْسوا لمَ و آمنُوا الَّذينَ تعَلَمونَ كنُتْمُ إِنْ باِلْأمَنِ حقُّأَ الفَْريقيَنِ
مونَ هتَدهشـما  آنكـه  بـا ، بترسم گردانيد مى] خدا[ شريك آنچه از چگونه و) : 82-81/انعام ( م 
 نكـرده  نـازل  شـما  بـر  آن دربـاره  دليلى] خدا[ كه ايد ساخته خدا شريك را چيزى اينكه از خود
 اسـت؟  سـزاوارتر  ايمنـى  بـه  دسـته  دو] مـا [ از يـك  كـدام ، دانيد مى اگر پس هراسيد؟ نمى است
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 ايشـان  و ايمنـى  راسـت  آنـان ، انـد  نيـالوده  شـرك  بـه  را خـود  ايمـان  و آورده ايمـان  كه كسانى
 .يافتگانند راه

  
  برقراري عدالت اجتماعي

عـدالت  ، هاسـت  هاي اجتماعي آن اصلي كه مادر همه اصل همبستگي تماعي ول اجدر مساي
هـم در اخـلاق دارد و هـم در    ، مشكلي كه بشـر ، رعايت حقوق افراد ديگر ؛عدالت يعني. است

يـا ندانـد كـه     يعني هيچ كس نيست كه اخلاق را نشناسـد و . هاست ي اينياز جنبه اجرا، اجتماع
آن وقتـي كـه انسـان مـي      ،مشكل كـار در مرحلـه اجراسـت    .عدالت تا چه اندازه ضرورت دارد

بيند منافعش در طرف ديگراست؛ اين  مي، يا عدالت را رعايت كند خواهد يك اصل اخلاقي و
 رسد ضـد اخـلاق و   پاي عمل كه مي، زند بينيم بشر كه دم از اخلاق و عدالت مي جاست كه مي

و اگـر در انسـان وجـود     عدالت اسـت آن چيزي كه پشتوانه اخلاق و . كند ضد عدالت عمل مي
زنـد تنهـا ايمـان     گيرد وسود را كنار مـي  پيدا كند به سهولت راه اخلاق و عدالت را در پيش مي

اخلاق و عدالت بدون ايمـان مـذهبي ماننـد    . به خود اخلاق ايمان به خود عدالت و ايمان، است
  )18: 1370، مرتضي، مطهري(. اسكناس بدون پشتوانه است نشر

. نبايد در مقابل ظلم و بـي عـدالتي آرام بنشـيند    ند وهست همه در برابر يكديگر مسؤول مردم
اسلام بـه  . همه به اندازه آگاهي و لياقت خود حق دخالت در سرنوشت اجتماعي جامعه را دارند

توان عامـل مهـم نفـوذ و گسـترش      ها كوشيد كه مي آن اندازه در اجراي عدالت و برابري انسان
هاي اوليه اسـلام بـه    الت و آزادي آن دانست و اين مطلب در تاريخ سياسي پيشرفتاسلام را عد

  )34: 1361، محمد جواد، با هنر(. خوبي مشهود است
و  بيان آيات ورواياتي است كـه در قـرآن كـريم   ، هدف از بحث عدالت اجتماعي در اسلام

برابر قانون ونفـي تبعـيض    ها به حفظ حقوق و مساوي بودن تمام مردم درپيشوايان معصوم در آن
در هيچ قسمت آن  كتاب ودين عدالت هستند و، قرآن و اسلام. اند فرمان داده، و استثمار و ظلم
  .توان يافت زياده روي نمي
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لنْا لقََدسلنَا أَرسر ناتيْبِالب أَنْزَلنْا و مهعم تابْالك الْميزانَ و قُوميل النَّاس طسْباِلق أَنْزَلنْاَ و  ديـدْالح 
ــه ــأسْ في ب ــديد ــافع و شَ ــاسِ من ــيعلمَ و للنَّ ل ــه ــنْ اللَّ م ــرُه ْنصي و َــله ســبِ ر َإِنَّ باِلغْي ــه ــويِ اللَّ  قَ
 و كتـاب  آنهـا  با و كرديم روانه آشكار دلايل با را خود پيامبران] ما[ راستى به): 25/حديد(عزيزٌ
 خطـرى  مـردم  بـراى  آن در كـه  را آهـن  و، برخيزنـد  انصـاف  بـه  مردم تا رديمآو فرود را ترازو
 پيـامبرانش  و او، نهـان  در كسى چه بدارد معلوم خدا تا، آورديم پديد، است سودهايى و سخت

  .است ناپذير شكست نيرومند خدا، آرى. كند مى يارى را
و وازينَ نضََعطَ الْمسْمِ القويةِ ليامْتُ فَلا القَظْلم ئاً نفَْسَشي ثقْالَ كانَ إِنْ وةٍ مبنْ حلٍ  مْنـا  خَـردَأَتي 
  )47/انبياء(حاسبينَ بنِا  كفَى و بهِا
  

  امر به معروف ونهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر يك فريضة حياتي است و از مهمترين و اجبات اجتماعي دين 

به وسيله امر به معروف و نهي : اند فرموده) ع(امام باقر .اسلام است و داراي جايگاه والايي است
  )3059: ج، وسائل الشيعه(. شود از منكر راهها ايمن مي

نُونَ وْؤمالْم و ناتْؤمالْم مُضهعب ياءلضٍ أَوعرُونَ بْأمي رُوفعباِلْم نَ ووْنهنِ ينكَْرِ عالْم ونَ وقيمي 
. حكـيم  عزيـزٌ  اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  سـيرحْمهم  أُولئـك  رسـولهَ  و اللَّـه  يطيعـونَ  و الزَّكـاةَ  تُونَيؤْ و الصلاةَ

 و، دارنـد  مـى  وا پسنديده كارهاى به كه، يكديگرند دوستان، ايمان با زنان و مردان و):71/توبه(
 پيـامبرش  و خـدا  از و، دهنـد  مى زكات و كنند مى پا بر را نماز و، دارند مى باز ناپسند كارهاى از

 حكيم و توانا خدا كه، داد خواهد قرار رحمتشان مشمول زودى به خدا كه آنانند. برند مى فرمان
  .است

وليّ و دوسـت بعـض ديگرنـد كـه امـر بـه معـروف ونهـي از منكـر          ، از آنها برخي، مؤمنات
، كننـد كـه مفهـوم آن    را اطاعت مـي نمايند و خدا رسولش  اقامة نماز وايتاء زكوه مي كنند و مي

سـازد و   ن و مؤمنات از يك پيكرند و اين ولايـت از آنهـا انـدام واحـدي مـي     ااين باشد كه مومن
و ايتـاء زكـوه و اطاعـت از     نمازامر به معروف و نهي از منكر و اقامة ، معيار و مقوم اين و اقعيت
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) ص( خـدا  ان گونـه كـه پيـامبر   هم )33: 1371، محمد جعفر، نجفي علمي(. خدا و رسول است
اسـت كـه   ] واحـد [ مهرباني و دلسوزي به يكـديگر همچـون بـدن   ، مومنان در نيكي«: فر مايد مي

، اهـوازي (. كنـد  همراهـي مـي   را ساير اعضا بـا بيـداري و درد او  ، هرگاه يك عضو از درد بنالد
رتيـب ممكـن   بـدين ت ) 19ح، 274: 74ج، ق. ه1403، علامه مجلسي: 92ح؛ 39: حسين بن سعيد

تـا  ... «: آمـده اسـت   353صـفحه  ، جلد نهم، در تفسير الميزان. است آن وحدت الهي تحقق يابد
داراي ، دلالت نمايد به اين كه ايشان در عين كثـرت و تفرقشـان از نظـر عـدد از ذكـور و انـاث      

امر بعض ديگر را ، پراكندگي نيست و بدين جهت بعضي، كياني واحد و متفق هستند كه در آن
برخـي ديگـر را امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر        ، كنند و بدين جهـت برخـي  تولي و تدبير مي

ساري و جاري در تمامي اجزا ، ولايتي است، پس دلالت بعض مجتمع بر بعض ديگر. نمايند مي
  ». و اعضا

  :فرمايد خداوند در مورد امر به معروف و نهي از منكر مي، در سوره آل عمران
ُرَ كنُتْمَةٍ خيُأم تِلنَّاسِ أخُْرجرُونَ لْتَأم رُوفعباِلْم نَ ووْنِ تنَهنكَْرِ عالْم نُونَ وْتُؤم باِللَّه و نَ لَوآم 

 بهتـرين  شما )110/ آل عمران (. الفْاسقُونَ أَكثَْرهُم و الْمؤمْنُونَ منهْم لهَم خيَراً لكَانَ الكْتابِ أهَلُ
 بـاز  ناپسـند  كار از و، دهيد مى فرمان پسنديده كار به: ايد شده پديدار مردم براى كه دهستي امتى
 بـود  بهتـر  برايشـان  قطعـاً  بودنـد  آورده ايمـان  كتاب اهل اگر و. داريد ايمان خدا به و، داريد مى

  .نافرمانند بيشترشان]  لى[ و مؤمنند آنان از برخى
  

  تحكيم مباني خانواده
ارتباط مستقيمي با سـلامت جامعـه   ، ترين ركن يك جامعه و تمدنركزيخانواده به عنوان م

پـرورش فرزنـدان سـالم و    . مسـتحكم و بنيـاني صـحيح داشـت    ، اي خـانواده اگر در جامعه. دارد
در ايـن صـورت ديـن    . اجتماعي در آن امكان داشته و جامعـه هـم سـالم و پيشـرو خواهـد بـود      

  .كند ات آن ايفا ميبزرگترين نقش را در قوانين خانوادگي و ثب
اگـر از راه درسـت آن را ارضـا كننـد سـبب      . هاسـت غريزه جنسـي امـانتي در دسـت انسـان    
هـاي   اما اگر از راه نادرست ارضـا شـود بيمـاري   ، شودسلامتي رواني و آرامش روحي انسان مي
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ترين راه ارضاي اين غريزه كه صحيح. روحي و جسمي فراواني در انسان به وجود خواهد آورد
  .كه يكي از راههاي تحكيم بنيان خانواده است، باشدازدواج مي

از نفـس خودشـان   ، همسـراني ، و فرزنـدانش ) ع(خداي متعال از ابتداي خلقت حضرت آدم
 حملَـت  تغََشَّـاها  فَلَمـا  إِليَهـا  ليسـكُنَ  زوجها منهْا جعلَ و واحدةٍ نفَْسٍ منْ خَلقَكَمُ الَّذي هو. آفريد
اعراف (. الشَّاكرينَ منَ لنَكَُونَنَّ صالحاً آتيَتنَا لئَنْ ربهما اللَّه دعوا أثَقَْلَت فَلَما بهِ فَمرَّت خفَيفاً حملاً

 تـا  آورد پديـد  آن از را وى جفـت  و، آفريد واحدى نفس از را شما كه كس آن اوست) 189/
 آن با]  چندى[ و. سبك بارى، شد باردار درآميخت] حوا[ او با]  آدم[ چون پس. گيرد آرام بدان

 مـا  بـه  اگـر  كـه  خواندنـد  را خـود  پروردگـار ، خدا، شد بار سنگين چون و، گذرانيد]  سبك بار[
  .بود خواهيم سپاسگزاران از قطعاً كنى عطا شايسته]  فرزندى[

و در كنـار   ردهاي غريـزه جنسـي را مهـار ك ـ   ها هيجانات و جوششتا در سايه ازدواج با آن
آرامـش  . هاي انسان اسـت ارضاي صحيح گرايش ةاين آرامش نتيج، يكديگر به آرامش برسند

انسان مقدمه حركت او به سوي كمال است و آرامش و سلامت اخلاقي جامعه در گرو سلامت 
  .و آرامش آحاد آن است

نْ وم هخَلَقَ أَنْ آيات ُنْ لكَمم ُكمواجاً أَنفُْستَ أَزكنُُوالها سَإِلي لَ وعج ُنكَميةً بدوم ةً ومحفي إِنَّ ر  
كذل ياتĤَمٍ لقَوتفَكََّرُونَ لبـراى  همسرانى خودتان]  نوع[ از اينكه او هاى نشانه از و):21/ روم ( ي 
 بـراى ]  نعمـت [ ايـن  در، آرى. نهاد رحمت و دوستى ميانتان و، گيريد آرام ها بدان تا آفريد شما

  .است هايى نشانه قطعاً ،انديشند مى كه مردمى
از ازدواج ، كنـد كـه بـه خـاطر تـرس از فقـر و تنگدسـتي       خداوند به مسلمانان سـفارش مـي  

  .زيرا خداوند بعد از ازدواج از فضل خود آنها را بي نياز خواهد نمود. خودداري نكنند
وا وحْالْأَيامى أَنك  ُنكْمم حينَ والنْ الصم ُكمبادع و  ُكمكُونُـوا  إِنْ إمِـائي  فقَُـراء  ِهمغْـني  ـنْ  اللَّـهم 
هفضَْل و اللَّه عواس ليمهمسـر  را درسـتكارتان  كنيـزان  و غلامـان  و، خود همسران بى)32/ نور (. ع 
 گشايشـگر  خـدا  و، كـرد  خواهـد  نيـاز  بى خويش فضل از را آنان خداوند، تنگدستند اگر. دهيد
  .ستدانا
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  .اما اگر مقدمات ازدواج براي بعضي از مؤمنان فراهم نشد بايد عفت پيشه كنند
و ففَتعسْونَ لا الَّذينَ ليجِدكاحاً يتَّى نح مهيْغني نْ اللَّهم هفضَْل تغَُـونَ  الَّـذينَ  وبي  تـابْـا  الكمم 
لكََتم ُمانكُمأَي موهبتُ إِنْ فكَاتملعم ِراً فيهمَخي و منْ آتُوهمالِ م  الَّـذي  اللَّـه  ُآتـاكم ـوا  لا وِتكُْره 
ُكملىَ فتَيَاتع نَ إِنْ البْغِاءدناً أَرصَتغَُوا تحَتبل رَضياةِ عْنيْا الحالد ـنْ  ونَّ  مهِكْـرهفَـإِنَّ  ي  ـنْ  اللَّـهم  ـدعب 
 تـا  ورزنـد  عفت بايد، يابند نمى زناشويى]  وسيله[ كه كسانى و )33/ ور ن(. رحيم غفَُور إِكْراههِنَّ

 بـا  صـددند  در كـه  كسـانى ، غلامانتـان  ميـان  از و. گردانـد  نيـاز  بـى  خويش فضل از را آنان خدا
 قـرار ، يابيـد  مـى ]  مـال  پرداخت توانايى و[ خيرى آنان در اگر، كنند آزاد را خود، كتبى قرارداد
 تـدريجاً  تـا [ بدهيـد  ايشـان  بـه  اسـت  داده شما به خدا كه مالى آن از و، سيدبنوي را آنها بازخريد

 اينكـه  بـراى  -دارنـد  پاكـدامنى  بـه  تمايل كه صورتى در -را خود كنيزان و، ]كنند آزاد را خود
 در، كنـد  وادار زور بـه  را آنـان  كـس  هـر  و، مكنيـد  وادار زنـا  بـه ، بجوييـد  را دنيـا  زندگى متاع

  .است مهربان آمرزنده] آنها به نسبت[، ايشان نمودن اراجب از پس خدا، حقيقت
در دوران مجـردي موضـوع جنسـي را امـر     . شـود فرد سالم دچار هرزگي و بـي عفتـي نمـي   

كنـد و  شمارد و تا زمان ازدواج آن را حرمت داشته و از استفاده نابجاي آن پرهيز ميمقدس مي
  )93 :1384، علي نقي، يميفه(. يابددر كنار همسرش آرامش مي، در دوران تأهل

آرايش و عشوه گري سـبب تحريـك غريـزه جنسـي در     ، دامن زدن مستمر زنان به برهنگي
هاي روحي و جسمي فراواني را در انسان بـه  بيماري، شد و كه اين امر در صورت ادامه نمي مرد

زيـاد   طلاق و از هم گسيختگي زندگي زناشويي در جامعـه ، با افزايش برهنگي. آوردوجود مي
شود و از دردناكترين پيامدهاي بي حجابي گسترش دامنه فحشا و افزايش فرزندان نامشـروع  مي

 .)13 :1385، حسين، رشيدي( شودبرهنگي سبب ابتذال زن و سقوط شخصيت او مي. است

امري فطري و طبيعي است و انجام هر نـوع كـاري كـه    ، اصولاً حيا و عفاف براي يك دختر
، 5: 1382، جعفـر ، سـبحاني (. در او ضعيف سازد بـر خـلاف فطـرت اسـت     روح عفت و حيا را

 )12ج

  :نمايد آل را اين گونه معرفي ميسوره نور خداوند يك خانواده ايده 26در آيه 
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لخْبَيثينَ الخْبَيثاتل الخْبَيثُونَ و لخْبَيثاتل و باتبينَ الطَّيلطَّيل ونَ وبالطَّي باتلطَّيأُول ل ـكـرَّؤُنَ  ئبم 
 بـراى  پليـد  مـردان  و، پليدنـد  مردان براى پليد زنان)26/نور( كَريم رِزقٌ و مغفْرَةٌ لهَم يقُولُونَ مما
 بـاره  در آنچـه  از اينـان . پاك زنان براى پاك مردان و، پاكند مردان براى پاك زنان و پليد زنان
 .بود خواهد نيكو روزىِ و آمرزش آنان براى، بركنارند گويند مى ايشان

ــ  1: فرماينـد  بيـان مـي  ، امام صادق براي تشكيل يك خانواده سالم سـه صـفت را بـراي مـرد    
از لحاظ مخارج بر خانواده خـود تنـگ    -2؛ يعني با زبان خود تند خويي نكند، معاشرت خوش

عفـت   صفت غيرت و مردانگي است كه بايد در مرد باشد تا بتواند ناموس خود را در-3؛ نگيرد
و او را طوري نگه دارد كه از دژ عفت و پاكـدامني  ، محافظت كند] شيوه[و پاكدامني به بهترين
  .)221 :تابي، رضا، صدر( و نجابت خارج نشود

  
  برخورداري از آزادي
براي مشورت با مؤمنان و نظر خواستن از آنان مسـتلزم ايـن اسـت    ) ص(دستور خدا به پيامبر

آزاد بـودن اظهـار   ، لازمة امر به احتياج و مجادله. و اظهار نظر آزادند كه مردم در بيان و ديدگاه
  .نظر است
 أَ الْـأمُيينَ  و الكْتـاب  أُوتُـوا  للَّـذينَ  قُـلْ  و اتَّـبعنِ  مـنِ  و للَّـه  وجهيِ أَسلَمت فقَلُْ حاجوك فَإِنْ
ُتملَموا فَإِنْ أَسلَمأَس ا فقََدوتَداه ا إِنْ ولَّوفَإِنَّما تَو كَليلاغُ عْالب و صيرٌ اللَّهب بادْ20/آل عمـران ( . باِلع 

 پيـروى  مـرا  كـه  هر و، ام نموده خدا تسليم را خود من«: بگو، برخاستند محاجه به تو با اگر پس)
 آيـا «: بگـو  مشركان به و كتابند اهل كه كسانى به و» .] است نموده خدا تسليم را خود نيز[ كرده
 فقـط ، برتافتنـد  روى اگـر  و، انـد  يافتـه  هـدايت  قطعـاً ، آوردند اسلام اگر پس »ايد؟ آورده اسلام

  .بيناست بندگان] امور[ به خداوند و، توست عهده بر پيام رساندنِ
خواننــد و اديــان الهــي همــواره جامعــه انســاني را بــه مســير تعــالي و رشــد و توســعه فــرا مــي

بـه معنـاي رهـايي و    ، و اصـل توحيـد در اسـلام   . دهدك را هشدار ميهاي وسيع و خطرنا كثري
آزادگي و شكستن قيود و زنجيرها و باز كردن راه تكامل به سوي آستان الهي اسـت و يكـي از   
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 -همانا رهايي انسان از بردگي و اسارت بـوده اسـت و در دنيـاي كنـوني    ، اهداف بعثت پيامبران
بـيش از پـيش    -شده) باطني مانند اسارت تبليغاتي( اهري وهاي ظكه انسان گرفتار انواع اسارت

  )269 :1382، عبدالحسين، خسرو پناه. (به آزادگي و دين آزادگان نيازمند است
هـا و  را آزاد كردن مردم از انواع نـوع ) ص(قرآن كريم هدف از بعثت حضرت رسول اكرم

  .كندهاي دورة جاهليت ذكر ميزنجيره
 يـأمْرهُم  الْإِنجْيـلِ  و التَّـوراةِ  في عنْدهم مكتُْوباً يجِدونهَ الَّذي الْأمُي النَّبيِ الرَّسولَ يتَّبعِونَ الَّذينَ
رُوفعباِلْم و منهْاهنِ ينكَْرِ عالْم لُّ وحي مَله باتالطَّي و رِّمحي ِهمَليثَ عالخَْبائ و ضَعي مْنهع مَرهإِص 

الَّتي الْأَغْلالَ و  كانَت ِهمَلينُوا فاَلَّذينَ عآم ِبه و  وهـزَّرع و  ـرُوهَنص ـوا  وعاتَّب  أُنْـزِلَ  الَّـذي  النُّـور  ـهعم 
كأُولئ مونَ هحفْلنـام [ كه -نخوانده درس پيامبر، فرستاده اين از كه همانان)157/اعراف( . الْم  [

 به را آنان]  كه پيامبرى همان[ كنند مى پيروى -يابند مى نوشته انجيل و تورات در، خود نزد را او
 حـلال  را پـاكيزه  چيزهاى آنان براى و، دارد مى باز ناپسند كار از و، دهد مى فرمان پسنديده كار
 يشـان ا بـر  كه را بندهايى و قيد آنان]  دوش[ از و، گرداند مى حرام ايشان بر را ناپاك چيزهاى و

 و كردنـد  يـاريش  و داشتند بزرگش و آوردند ايمان او به كه كسانى پس. دارد برمى ،است بوده
  .رستگارانند همان آنان، كردند پيروى است شده نازل او با كه را نورى

  :هاي ديني آمده استدر قرآن دربارة آزاد بودن مباحث كلامي و مناظره
عبيلِ  إِلى ادس كبر كْمْةِباِلح ظةَِ وعونةَِ الْمسْالح و مْلهبِـالَّتي  جاد   ـيـنُ  هسَإِنَّ أح  ـكبر  ـوه 
َلمنْ أَعنْ ضلََّ بِمع هبيلس و وه َلمتَـدينَ  أَعهراه بـه  نيكـو  انـدرز  و حكمـت  بـا )125/ نحـل ( . باِلْم 

، حقيقـت  در. نمـاى  ادلـه مج اسـت  نيكـوتر  كـه ]  اى شـيوه [ بـه  آنان با و كن دعوت پروردگارت
] نيـز [ يافتگـان  راه]  حـال [ بـه  او و، دانـاتر  شده منحرف او راه از كه كسى]  حال[ به تو پروردگار

  .است داناتر
لُوا لا ولَ تجُادَتابِ أهْباِلَّتي إِلاَّ الك  ينُ هسَوا الَّذينَ إِلاَّ أحظَلَم مْنهم نَّا قُولُوا ولَأُنْـزِ  باِلَّـذي  آم 
 جز، كتاب اهل با و)46/ عنكبوت ( . مسلمونَ لهَ نحَنُ و واحد إِلهكمُ و إِلهنا و إِليَكمُ أُنْزِلَ و إِليَنا
: بگوييد و -اند كرده ستم كه آنان از كسانى] با[ مگر -مكنيد مجادله، است بهتر كه]  اى شيوه[ به
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 و مـا  خداى و آورديم ايمان، گرديده نازل شما سوى هب]  آنچه[ و شده نازل ما سوى به آنچه به«
  .»اوييم تسليم ما و است يكى شما خداى

  .و اما دربارة آزادي اجتماعي آيات زير برآن دلالت دارند
 ـ فَـاعف  حولـك  منْ لاَنفْضَُّوا القَْلْبِ غَليظَ فظَا كنُْت لَو و لهَم لنْت اللَّه منَ رحمةٍ فبَِما عمْنه و 
آل عمران  (. الْمتَوكِّلينَ يحب اللَّه إِنَّ اللَّه علىَ فتََوكَّلْ عزمَت فَإذِا الْأمَرِ في شاوِرهم و لهَم استغَفْرْ

 سـختدل  و تنـدخو  اگـر  و، شـدى ] مهر پر و[ نرمخو آنان با، الهى رحمت]  بركت[ به پس)159/ 
 در و، بخواه آمرزش برايشان و درگذر آنان از، پس. شدند مى پراكنده تو پيرامون از قطعاً بودى
 توكـل  خداونـد  زيـرا ، كـن  توكـل  خدا بر گرفتى تصميم چون و، كن مشورت آنان با] ها[ كار

  .دارد مى دوست را كنندگان
وا الَّذينَ وتجَاباس ِهمرَبل وا  وـلاةَ  أقَـامالص و  مُـرهَشُـورى  أم   َـنهيبم ـا  ومم  مقنْـاهزقُـونَ  رْنفي . )

 و انـد  كـرده  برپـا  نمـاز  و داده]  مثبـت [ پاسـخ  را پروردگارشان]  نداى[ كه كسانى و)38/ شوري 
  .كنند مى انفاق ايم داده روزيشان آنچه از و است مشورت ميانشان در كارشان
 سپاسـگزار  يـا  نمـوديم  بـدو  را راه مـا )3/ انسـان   (. اًكفَُـور  إمِـا  و شاكراً إمِا السبيلَ هديناه إِنَّا
  ناسپاسگزار يا و بود خواهد

ها بايد اين باشد كه ما را ياري و راهنمايي كننـد كـه آزادي   هاي دينبنابراين يكي از هدف
  .هر چه بهتر به كار بنديم -اين نعمت پربهايي را كه خدا به ما داده است -گزينش
و آن بيـان  ، كنـد  هامـان يـاري مـي   دارنـد كـه مـا را در گـزينش    » طناب راهنمـا « ها يكدين

  .)439: 1379، ميشل مالرب(. خواست خداست از بندگانش
  :طبق سخنان خداوند در قرآن آزادي بايد شرايطي داشته باشد از جمله

 لزوم رعايت عدل و انصاف در سخن -

وا لا وتيمِ مالَ تقَْرَبْباِلَّتي إِلاَّ الي  يه َنُأحتَّى سلُغَ حبي هأشَُد فُوا ولَ أَوَالكْي الْميزانَ و  ـطسْلا باِلق 
ها إِلاَّ نفَْساً نكَُلِّفعسو إذِا و ُلُوا قُلتْمدفاَع و قُرْبى ذا كانَ لَو  و دهِبع  فُـوا  اللَّـهأَو  كُـمذل  ُـاكمصو  بِـه 
ُلَّكمَتَذَكَّرُونَ لع  
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 محدود به پرهيز از كاربرد كلمات مورد سوء استفاده دشمنان، فتارآزادي گ -

/ بقـره (  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تقَُولُوا راعنا و قُولُوا انظُْرْنا و اسـمعوا و للكْـافرينَ عـذاب أَلـيم     
104( 

 اخشنوديتجاوز از حدود آزادي و سبب ن، بد زباني و افشاي عيوب ديگران -

 ) 148/ نساء(عليماً  سميعاً اللَّه كانَ و ظُلم منْ إِلاَّ القَْولِ منَ باِلسوء الجْهرَ اللَّه يحب لا

 اساس و دروغ محدود به پرهيز از سخنان بي -

كذل نْ وم ظِّمعي رمُاتح اللَّه وَرٌ فهَخي َله نْدع هبر و لَّتُأح  لكَُـم  تْلـى  مـا  إِلاَّ الْأَنعْـامي   ُكملَـيع 
  ) 30/ حج( الزُّورِ قَولَ اجتنَبوا و الْأَوثانِ منَ الرِّجس فاَجتنَبوا

 
  كاركرد اجتماعي دين در عهد جديد

  تقديس ازدواج 
يگـاهي  جا، هـاي مقـدس و شـعائر دينـي     مسيحيت با معرفي ازدواج به عنـوان يكـي از آيـين   

ي  در الاهيات مسيحي شعائر ديني آدابـي هسـتند كـه بـه واسـطه     . خاص براي ازدواج قائل است
   .)37: 1381، مولند( رسد ها فيض خداوند از طريق نامرئي به انسان مي آن

گردد كـه   به كتاب مقدس برمي، مدرك ازدواج به عنوان يك آيين مذهبي، از نظر تاريخي
زنـدگي  . سر عظـيم بـه ارتبـاط ميـان زن وشـوهر اشـاره دارد      . كند ميتعبير » سر عظيم«از آن به 

اي زمينـي از يـك حقيقـت     زناشويي صفت شعاري خود را از اين عقيده گرفته است كـه نمونـه  
ازدواج در مسـيحيت يـك پديـده طبيعـي و صـرفاً      ، بر اين اسـاس  )80ص همان(. آسماني است

شايد . هي آسماني و برتر از حيات دنيوي داردشود؛ بلكه جايگا عملي دنيوي و انساني تلقي نمي
بتوان گفت كه ازدواج در مسيحيت تنها برآورنده نيازهاي مادي نيست و به قصد رسيدن به اين 
هدف يا به منظور تـأمين اغـراض دنيـوي ـ تـا چـه رسـد بـه اهـداف غريـزي و حيـواني ـ انجـام             

  )285: م1920، آفي برون مك(. پذيرد نمي
  
 



  
  1390 بهار، دوازدهم، شماره پنجمسال  علوم اجتماعي،فصلنامه تخصصي /  18
 

 

  دايم و ناگسستني ازدواج اتحادي
ي آشـكاري بـراي    شوند كه يكي شدن مرد و زن را نشـانه  مسيحيان هنگام ازدواج متعهد مي

مسـيحيان ازدواج را  ، به همين علـت . محبت خدا به بشر و محبت مسيح به شاگردانش قرار دهند
شـمارند و بـا طـلاق و تجديـد فـراش در زمـان حيـات همسـر          التزام و تعهد در طول زندگي مي

آورد؛ قداسـت   دو عنصر ماهيت ازدواج را فراهم مي، در مسيحيت )95 :1377، ميشل(. خالفندم
در انجيل متي پيرامـون طـلاق چنـين آمـده     . آسماني و الهي و ناگسستني بودن پيمان منعقد شده

طـلاق دهـد و آن زن هـم    ، هر كس زن خويش را بدون آن كه خيانت از وي ديده شـود : است
زنش زنا كند و مردي هم كـه بـا ايـن    ، چون باعث شده، آن مرد مقصر است، دوباره شوهر كند
ة ازدواج تنها راه مقبول و مورد پذيرش جهت فراهم نمودن زمين. زناكار است، زن ازدواج كرده

، سـليم سـالم  ( رشد اجتماعي بشري و سالم نگهداري آن از آفات مرتبط با غريزه جنسـي اسـت  
  .)183 - 163:م2004
 

  تقرب به خدا تجرد عامل 
امـا  ، شـود  اي مقدس محسوب شده و سرّ عظيم ناميده مي اگرچه ازدواج در مسيحيت پديده 

با ، شخص مجرد. تر است در برابر آن عزوبت و تجرد و دوري گزيدن از ازدواج امري پسنديده
خـود را شـبيه   ، هاي دنيوي و زندگي رسد و با كم كردن مشغله تمام توان به خدمت خداوند مي

ازدواج تنها ، بنابر ديدگاه انجيل )345: م1882، پطرس(. سازد مي )ع(و مريم مقدس ) ع(يسي ع
اگرچـه از  . اي جهت دفع شهوت و جلوگيري ازمعصـيت اسـت و خـود ارزشـمند نيسـت      وسيله

ولي اين قداست ذاتي ازدواج نيسـت؛ بلكـه نگـاه بـه     ، شود ازدواج به عنوان آيين مقدس ياد مي
لـذا در صـورت   . وسيله اي جهت حفظ پاكي و تـامين نيازهـاي جسـمي اسـت    ازدواج به عنوان 
، شود وگرنه اگر كسي بتواند شهوت خود را كنترل كنـد  ازدواج مستحب مي، آلودگي به حرام

  )68: تا بي، سكري سرور(. بتوليت و عدم ازدواج است، بهترين عمل عزوبت
  :دشو اشاره مي» پولس«در اين رابطه به بعضي از بيانات  
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مرد را نيكو آن است كه زن را لمـس نكنـد؛ لكـن بـه     ، آن چه به من نوشته بوديد  اما درباره
گـويم كـه ايشـان را نيكـو      به مجردين و بيوه زنـان مـي  ... ، سبب زنا هر مرد زوجه خود را بدارد

. نكاح كنند؛ زيرا كه نكاح از آتش هوس بهتر است، اگر پرهيز ندارند، است كه مثل من بمانند
انديشـد كـه چگونـه     شخص مجرد در امور خداوند مي )1-7/10، قرنتيان رساله اول پولس به( »

انديشد كه چگونه زن خود را خـوش   رضامندي خداوند رابجويد و صاحب زن در امور دنيا مي
از باب جمع بين ارزش بـودن رهبانيـت و ضـرورت حفـظ     ، به بيان ديگر. )40-32: مانه( سازد

آوري به ازدواج فقط براي پاسخ به  ج با يك نفر مباح دانسته شد؛ يعني رويازدوا، خود از گناه
اول عزوبت اسـت؛ لـذا    ةتوان آن را فراهم نمود؛ چه گزين ضرورتي است كه از راه عزوبت نمي

مندي از ازدواج بايد به قدر ضـرورت اكتفـا نمـود؛ چـرا كـه ازدواج راه فـرار از آتـش         در بهره
نه مسير رسيدن به ملكوت )1-7/10، رساله اول پولس به قرنتيان. كر(، هوس دانسته شده است

. به دنيا آمده است -ملكوت -و آدمي براي فرار از آتش خلق نشده بلكه براي رسيدن به كمال 
يـك   در اين مسير فرعي يعني ازدواج ديگر تعدد و تجديد راه ندارد و براي هـيچ ، بر اين اساس

كه يكي از دو زوج بميرد و طلاق در صورتي  نيست؛ مگر آن از زن و مرد ازدواج مجدد ممكن
بـا  ) 198ص ، 2ج: م1993، شـبلي (. شود كه يكي از دو زوج از مسيحيت خارج شـود  ممكن مي

مقدس شمردن ازدواج در مسيحيت هرگـز بـه معنـاي ارزش ذاتـي ازدواج     ، عنايت به اين سخن
توان به ملكوت رسيد نه با  زوبت ميارزش ذاتي و اساسي براي عزوبت است و چون با ع. نيست
اي است جهت فرار ازآتش هوس نه تامين اهـداف عـالي و لـذا عزوبـت      ازدواج وسيله، ازدواج

انتخاب خواص و برگزيدگان اسـت وعمـوم مـردم چـون از عزوبـت عاجزنـد بـه ازدواج روي        
  .است نجات و رستگاريو  حفظ پاكي و طهارت، فلسفه ازدواج در مسيحيت. آورند مي

-2 ؛پاكي از زنا و روابط جنسي نامشروع- 1 :در مسيحيت دو سطح از پاكي مورد نظر است
پاكي از ارتباط با جنس مخالف؛ هر چند در قالب آيين مـذهبي و شـعائر دينـي هماننـد ازدواج     

. تأمين و حفظ پاكي نوع دوم اسـت ، مقصود اولي و اساسي در ديدگاه مسيحيت. صورت گيرد
از آلودگي و ناپـاكي مصـون بـدارد و پـاكي     ، د خود را بر اساس تعريف دوملذا كسي كه بتوان
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اين گـروه كـه از ديـدگاه    . هرگز نبايد به سراغ ازدواج برود، نوع دوم را براي خود فراهم آورد
هـا ازدواج  ، نيازمند ازدواج نيستند و بـراي آن شوند هاي برتر و برگزيده تلقي مي انسان، مسيحيت

ازدواج بـراي افـرادي تشـريع    . آن سخن گفته شود  هد شد تا از علل و فلسفهتشريع نشده و نخوا
از اين رو بـه كشيشـان ـ    . توانند پاكي نوع دوم را براي خود فراهم آورند شود كه نمي شده و مي

سـبب  ، چـه دادن حـق ازدواج بـه كشيشـان    . شـود  به عنوان برگزيدگان ـ حـق ازدواج داده نمـي   
بعد ، ازدواج در مسيحيت، بنابراين. )26: 6ج: 1373، دورانت(. دتصفيه اخلاق عمومي خواهدش

حفظ و تـأمين پـاكي نـوع اول    ، از ناتواني از تأمين پاكي نوع دوم تشريع شده است و فلسفه آن
بعـد از منـع كشيشـان از ازدواج    ، از اين رو. ها به زنا و روابط نامشروع مبتلا نشوند است تا انسان

. عليه اين قانون سـخت و خشـن اسـت   ، جا و بر حق شورشي به، يشانگيري كش صيغه، گويند مي
در مسيحيت ازدواج به خودي خـود مطلـوب نيسـت و انتخـاب و     ، به بيان ديگر)26-27: همان(

فلسـفه بيـان شـود؛ بلكـه     ، باشد تا براي خود ازدواج بـه عنـوان ازدواج   گزيده اول مسيحيت نمي
در مفهـوم  . ي نخسـت مسـيحيت اسـت    گزيـده ، تي مقابل ازدواج اس ـ عزوبت و تجرد كه نقطه

شعائر جهت رسيدن فيض خداوند به انسان از طريق نامريي هستند؛ يعني : گويند شعائر چنين مي
، نـژاد  زيبـايي (. آورنـد  اين شعاير كمك خداوند كه براي نجات بشر لازم هستند را به وجود مي

لـذا مسـيحيان   . ين قاعـده خـارج نيسـت   از ا، باشد ازدواج كه يكي از اين شعائر مي) 315: 1382
ي تـأثير ايـن شـعائر در     البتـه در نحـوه  . شعائر براي نجات و رستگاري ضروري هستند، معتقدند

نجـات  ، منـدي از ايـن شـعائر    بـدون بهـره  : گويند ها مي كاتوليك. اختلاف نظر دارند، رستگاري
انـد؛ ولـي    تشـريع شـده   كسي ممكن نيست و براي رسيدن انسان به نجات و رستگاري براي هيچ
ها را دانند يا آن ن رستگاري و نجات ميها تأثير اين شعائر را در حد به نمايش در آورد پروتستان

ي خداونــد  داننــد و عامــل اصــلي را اراده در صــحه گــذاردن بــر نجــات و رســتگاري مــوثر مــي
  .)286: م1920، مك آفي برون( شمارند مي
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هـا آورده شـده اسـت؛ چـه انسـان       و رستگاري انسان ازدواج براي تأمين نجات، در هر حال
سازي از خداوند بخواهد كه اين موهبت   خود اين تأثير را به دست خود فراهم آورد يا با وسيله

  .را به وي عطا كند
  

  تشكيل خانواده 
ــدگاه مســيحيت  ــد يكــي از اهــداف ازدواج از دي . تشــكيل خــانواده اســت ، و در عهدجدي

تنهـا بـه قـوانين ازدواج اهتمـام نـدارد؛ بلكـه اسـتمرار نسـل و آيـين           ،مسيحيت براي بقـاي نسـل  
وليت پـرورش  ؤبر ايـن اسـاس مس ـ  . جويد مسيحيت را در توليد فرزندان و در فضاي خانواده مي

در خـانواده بايـد   . ي خـانواده و حـق اجتمـاع اسـت     وظيفـه ، تربيت نسل. سپارد نسل را به آن مي
حاكميت داشته باشد تا بتوانـد در پـرورش نسـل موفـق     ، تعاون و همكاري در تمام شئون حيات

، هـاي مختلـف تربيتـي    اصلي تشكيل خانواده است و خانواده نيـز از ديـدگاه    ازدواج هسته. باشد
بنــابر ديــدگاه مســيحيان . )157-158: م1999، منصــور(. اهميــت دارد...  اقتصــادي و، اجتمــاعي
تربيت و تعليم شايسـته آنهـا از     حق اساسي و وظيفهبلكه ، نه تنها به دنيا آوردن فرزند، كاتوليك

  .)242: 1381، برانتل(. خصوصيات و اهداف ازدواج است
پيدايش فرزندان شايسـته و برخـورداري از نسـل پـاك و پارسـا      ، آنترين اهداف  از اساسي

، سـكري سـرور  (ازدواج و تشـكيل خـانواده اسـت    ، تنها راه پيدايش نسل پاك و شايسـته . است
، يا زوجين هر دو بايد مسيحي و از يك مذهب باشند و اختلاف مـذهب زن و شـوهر  ) 92: تا بي

مقصـود خداونـد بـراي زوج    «) 1381:123، مولنـد (. آيـد  يكي از موانـع ازدواج بـه حسـاب مـي    
مسـيحيت بـه تكثـر     )19: 4-6متي ( ».فرزندان زياد شوند، ازدواج كرده اين بود كه با توليد نسل

، ازدواج براي سلامت امت مسيح. ورزد رد و از محدود كردن آن امتناع مينسل اهتمام جدي دا
لازم است و دليل بر ايمان به خدا و اعتقاد به عنايت خداوند و سبب جلـب خوشـحالي خـانواده    

ارتبـاطي كـه دو زوج در ازدواج بـا    ، از ديـدگاه مسـيحيت   )197، 2ج: م1993،شـبلي (شود؛  مي
تواننـد بـا همـديگر برقـرار      اي است كه دو انسـان مـي   ترين رابطه عميق، كنند يكديگر برقرار مي

قدر زياد است كه هر گونه عملي كه  آن، اهتمام مسيحيت به اين هدف) 42: تا بي، استات(. كنند
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طلاق و تعـدد  ، لذا به هيچ وجه جدايي. محكوم شده است، منجر به گسستن پيمان ازدواج شود
پيـوس  «در زمـان  ، به عنـوان نمونـه  . شمارد ا از محرمات ميها ر كند و آن زوجات را تجويز نمي

جلوگيري از بارداري و طلاق كه به عنوان عوامـل سسـت كننـده ازدواج    ، سقط جنين، »يازدهم
هاي اكيد ديني در مراسم  افزون بر توصيه) 126: 1375، نژاد زيبايي(. محكوم شد، شوند تلقي مي

، كـاكس ( بخشـد  ند كه بـه ايـن پيونـد اسـتحكام مـي     ك كشيش كلماتي را تكرار مي، ازدواج نيز
1378 :116(.  
  

  برقراري عدالت اجتماعي
مسـائل عـدالت در   ، همزيستي مسالمت آميـز اهميـت زيـادي دارد   ، چون از ديدگاه كلي انجيل
در ابعـادي وسـيع و در    –عهد جديـد   –در حقيقت كتاب مقدس . مركز وحي انجيل قرار دارد
و بي عدالتي در تاريخ بشري و روابط اجتماعي مربـوط بـه آن نبـرد    تلاشي پي گير با حق كشي 

  .كند مي
هاي مهم عهـد   بخش. يابد ميدر عهد جديد تفسير و تكامل قطعي خود را ، وحي عهد قديم

شوند و بر اساس رابطه خـدا و عيسـي مسـيح از نـو بـر آن تاكيـد        ميقديم در عهد جديد مطرح 
يكـي از ايـن گفتارهـاي    ، كه در عهـد قـديم از آن يـاد شـده    همبستگي خدا با بينوايان . شود مي

خـود را  ، كنـد  مـي در حالي كه عيسي محبت سرشار خداوند را براي بينوايان اعلام . اصلي است
اش كـاملا طبـق فرمـان و اراده     كـه زنـدگي  ، كنـد  ميبشارت داده شده معرفي » عادلِ« به عنوان 
  .است، پدر، خداوند

پيـام  ، در بسياري از جاهاي كتاب عهد جديـد » خواهم نه قرباني ميمن رحمت «تكرار تعبير 
پيامبرانه وحدت تفكيـك ناپـذير پرسـتش خـدا و نـوع دوسـتي را بـار ديگـر بـه صـورت يـك            

  )325:همان(. گرداند ميكند و آن را پايه اخلاقي ايمان مسيحي  ميبندي  جمع، موضوع
  :در عهد جديد در باب عدالت اجتماعي آمده است

 ) 24:7، يوحنا(. نماييد داوري راستي به بلكه مكنيد داوري اهرظ بحسب
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 شـريعت  كننـدگان  بلكـه  نيسـتند  عادل خدا حضور در شريعت شنوندگان كه جهت آن از

  )13:2، رساله پولس رسول به روميان(. خواهندشد شمرده عادل
 نيـز  نالآ همچنـين ، سـپرديد  گناه ي برا گناه و نجاست بندگي را خود اعضاي كه همچنان

  )19:6، رساله پولس رسول به روميان(. بسپاريد قدوسيت براي عدالت بندگي به را خود اعضاي
 چه ظلمت با را ونور رفاقت چه گناه با را عدالت زيرا، مشويد ايمانان بي با ناموافق يوغ زير

  )14:6، قرنتيان به ل رسو پولس م دو رساله(است؟ شراكت
 ل رسـو  پولس رساله( . بايستيد، كرده دربر را عدالت شنجو و بسته راستي به را خود كمر

  )14:6، افسسيان به
 رسـاله (. خداسـت  حمـد  و تمجيـد  بـراي  مسـيح  عيسـي  بوسيله كه عدالت ميوه از شويد پر

  )11:1، فيلپيان به رسول پولس
 آقـايي  نيـز  را شـما  دانيد مي چونكه، آريد بجا را انصاف و عدل خود غلامان با، آقايان اي

  )1:4، كولسيان به رسول پولس رساله(. آسمان در هست
 بـي  كـه  كنـد  مـي  تأديب را ما، شده ظاهر است بخش نجات مردم همه ي برا كه خدا فيض

 زيست جهان اين در دينداري و عدالت و خردانديشي با كرده ترك را دنيوي شهوات و ديني

  )11 -12:2، تيطس به رسول پولس رساله(. كنيم
  )14:3، رسول پطرس اول رساله(. شما خوشابحال كشيديد زحمت عدالت براي هرگاه
 نخواهـد  خـوش  وي بـا  مـن  نفس شود مرتد اگر و نمود خواهد زيست ايمان به عادل لكن

  )38:10، عبرانيان به رساله(. شد
 در عـادل  مـرد  آن كه زيرا، رهانيد، بود رنجيده دينان بي فاجرانه رفتار از كه را عادل لوط

 هرروزه ايشان قبيح كارهاي به را خود صالح دل شنيد مي و ديد مي آنچه از ودهب ساكن ميانشان

 روز به تا را ظالمان و دهد رهايي تجربه از را عادلان كه داند مي خداوند پس داشت مي رنجيده

 )7-9: 2، رسول پطرس دوم رساله( . دارد نگاه ب عذا در جزا
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بايد رفع ، ت ناعادلانه معين و تاريخيشود كه يك وضعي ميعدالت خواهي در جايي مطرح 
و ريشه اين مساله در تصوير الهي از انسان قرار دارد كـه رعايـت احتـرام و حقـوق وي را     ، شود

اقتصادي ، سياسي، محتواي عيني عدالت تحت تغيير و تحول امكانات اجتماعي. كند ميايجاب 
آنچـه  ) نظيـر (، كنـد  مـي تغييـر   فني و همچنين تحول ديدگاه تاريخي نسبت به آن –و نيز علمي 

يك مثال عمده بردگي است كه در دوره هـاي  . شود ميگاهي انساني و گاهي غير انساني تلقي 
  )326:همان(. بزرگ تاريخي يك ضرورت اجتماعي و اقتصادي بود

 
  مقايسه

مشـروع و قـانوني جهـت    ، هر دو دين اسلام و مسيحيت ازدواج را بـه عنـوان تنهـا راه دينـي    
روابط جنسي و پاسخ به نيازهاي زيستي وابسته به غريزه جنسـي و توليـد نسـل و تكثـر      برقراري

 .شمارند نوع بشر قبول دارند و معتبر مي

البتـه  . كنند هر دو آيين به ازدواج به عنوان عملي مقدس نگاه مي، در بررسي جايگاه ازدواج
كنـد و مسـيحيت از آن بـه     ير مـي تعب» پيمان مقدس«اسلام از ازدواج به . ها متفاوت استتعبير آن
بـرخلاف اسـلام كـه بـه تأهـل      -و كنـد  ياد مـي » آيين مقدس«و» پيمان عفت«، »سر عظيم«عنوان 

تجرد و ، از منظر مسيحيت، داند اهميت داده و تجرد را حالتي ناپسند و منفور در نزد خداوند مي
، بـر حسـب ايـن ديـدگاه    . تري برخـوردار اسـت   عزوبت نسبت به ازدواج از جايگاه برتر و عالي

هاي الهي و عطاياي رباني است و بسياري از  رهبانيت روشي مبارك و پسنديده و يكي از نعمت
، كنند و خود را بـه نمـاز   شوند و در اين سلك زندگي مي مؤمنين مسيحي به رهبانيت دعوت مي

يرند؛ اما در اسـلام  گ ها كناره مي سازند و از زندگي با مردم و همراهي با آن مشغول مي...  دعا و
 .شود رهبانيت حرام شمرده شده و بدعت و عملي غير الهي خوانده مي

ولي پاكي مورد نظر اسلام با ، گويند اسلام و مسيحيت گرچه هر دو از حفظ پاكي سخن مي
هرگز پاكي به معناي پاسـخ نـدادن بـه    ، در اسلام. پاكي مورد نظر مسيحيت كاملاً متفاوت است

دواج نكردن نيسـت؛ بلكـه اسـلام حتـي ازدواج نمـودن را هـم پـاكي و امتيـاز         نداي فطرت و از
 .داند مي
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بشـارت ويـژه ديگـري نيـز از عيسـي ديـده        »خـواهم نـه قربـاني     ميمن رحمت « در اين متن
قوانين در حقيقت عطيه الهـي و شـرط ضـروري بـراي زنـدگي      . انتقاد او از خود قانون: شود  مي

توانند حفـظ   ميبيني شده خود را ن ر مواردي آنها كاركردهاي پيشاما د، اجتماعي منظم هستند
بلكه اجرا و تاييد آن بدون توجه به زمينه وضـع و اجـراي آن نيـز    ، نه فقط تخلف از قانون. كنند

 .ممكن است منشا بي عدالتي شود

اما اصل نظام حقوقي ، كوشش متون انجيلي اين بود كه وضع اجتماعي بردگان اصلاح شود
 .بردند ميي را زير سوال نبردگ

يكي از مهم ، عدالت در اسلام از زيربنايي ترين مفاهيمي است كه تحقق عيني آن در جامعه
امري تابعدين و برگرفتـه  ، ترين اهداف اجتماعي وسياسي اين دين ذكر شده و از طرفي عدالت

، عـدل نيسـت  مقيـاس  ، به بيـان ديگـر ديـن   . مستقل است ازآن نيست بلكه خود مفهومي مطلق و
كه در آنها بـه   -نقش دين، بيان شده در آياتي كه در قرآن آمده و. بلكه عدل مقياس دين است
تشويق  و» عدالت گستري« شود و آن اصل  مييافت  -ها حكم شده  برقراري عدالت ميان انسان

 .است» عدالت گروي« وسوق دادن انسان ها به 

ابتدا ، شود اين است كه اساس تعليم انبيا واديان ميآن چه به عنوان تشابه اين دو دين مطرح 
جامعـه نيـز خـود بـه     ، ها اصـلاح شـوند   هاست؛ چرا كه اگر تك تك انسان تربيت فرد فرد انسان

  .خود اصلاح خواهد شد
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